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بخش ششم

بررسي صنعت بافندگي پارچه در قرن هشتم 
هجري؛ نوع الیاف و طرح هاي به کار رفته در 

آن
در این زمان بلایي بر سر ملت ایران نازل شد که 
تار و پود ملت ایران را از هم متلاشي نموده،  جهان 
را در نظر ملت متمدن تیره و تار کرد، مرد و زن و 
بچه ها را داغدار نمود، از هستي ساقط نمود و اشک 

آنها را جاري کرد.
 چنگیز و استقرار یافتن در ممالک متمدن و آباد

به  محلي  از  دائم  انتقال  و  چادرنشیني  و  بدویت 
سادگي،  نهایت  در  را  مردم  زندگي  دیگر،  محلي 
سختي و پستي مي گذشت. در این جنس زندگي ها 
و  باشند  بي استعداد  مردم  که  وقتي  خصوص  به 
متمدنین نیز ایشان را به خود راه ندهند؛ وسیله اي 
براي اقتباس تدابیر ملل مستعد با تصرف و وسایل 
تمدن فراهم نباشد طبیعتاً شهرنشیني و سکون و 
آرامش طبع دیده نمي شود بلکه ایام عمر مردم در 
نزاع  و  غارت  و  دستبرد  و  و قشلاق  ییلاق  طلب 

دائمي با متمدنین یا با بدویان دیگر مي گذرد.
در میان این قبیل طوایف حکم  و امر از آن کسي 
است که یا خود یا پدر او به هوش و تدبیر و زور بر 
اقران ممتاز بوده باشد و سایرین را به قوه کارداني 
و ریختن خون و اجراي احکام سخت تحت نفوذ 

در  زیردستان  استعداد  هرقدر  مخصوصاً  بگیرد 
پذیرفتن نصایح و فهم مصالح کمتر باشد سختگیري 
و بي رحمي بیشتر لزوم پیدا مي کند و در این صورت 
اگر فرمانروا یا خان قبیله اندکي ضعف و سستي از 
او سپري مي شود  خود نشان دهد دولت و قدرت 
او قسي تر و سخت کش تر باشد  از  و دیگري که 
جاي او را مي گیرد یا آنکه اساس اتحاد قبیله به کلي 
از هم مي پاشد. چنگیزخان یکي از همان رؤسایي 
است که به زور شمشیر و تدبیر و یا ساهاي بسیار 
سخت نه تنها قبیله کوچک اجدادي را تحت نظم 
و امر خود آورده بلکه قدرت خود را بر سایر طوایف 
ترک و مغول نیز قبولانید و همگي این اقوام را که 
نزاع دائمي سر مي کردند؛  به دستبرد و  او  از  قبل 
متحد و تابع یک حکم نموده و قواي کوچک ایشان 
را براي اجراي مقصودي بزرگ تر مورد استفاده خود 
قرار داده است. تعداد اندکی از منسوجات ایراني را 
می توان به طور قطع به قرن نهم هجري نسبت داد. 
به سبک  شبیه  بیشتر  دوره  این  منسوجات  تزئین 
چیني است. در زمان مغول تقاضا براي اجناس و 
قماش چیني به قدري زیاد بود که نساجان ایراني 
اسلوب و تعمیرات چیني را تقلید و به کا ر مي بردند. 
و  پارچه  تیموري،  و  مغول  دوره  مینیاتورهاي  در 
تزئین  که  شده  کشیده  چیني  سبک  به  لباس ها 

از  گل  تزئینات  و  عنقا  اژدها،  شکل  شامل  آن ها 
قبیل شقایق و نیلوفر مي باشد. گاهي این تغییرات 
با اشکال کاملًا اسلامي ترکیب شده و طرح هاي 
فني،  تماس  این  اثر  بر  آورده اند.  به وجود  جدیدي 
اژدها و  قبیل  از  تزئیني چیني  ایرانیان موضوعات 

سایر حیوانات افسانه اي تقلید نمودند. 
ایران  نساجي  مراکز  از  بعضي  که  است  معروف 
خصوصاً هرات، شوش و شوشتران اهمیت و مقامی 
را که در بافندگي داشتند در دوره مغول بر اثر خرابي 
مراکز  از  بعضي  در  ولي  دادند  دست  از  ویراني  و 
دیگر خصوصاً هرات و نیشابور توجه زیادي از این 
غالباً  مغول  زیرا  دیدند  به صنایع خود  نسبت  قوم 
صنعتگران را متعرض نشدند. بالاخره اگر مراکزي 
ویران شد، مراکز دیگري معروف و مشهور شد و از 

جمله آن ها دو شهر تبریز و قم مي باشد.
توجه  مغول ها  که  گفت  مي توان  رفته  روی هم 
از  توجه  این  و  داشتند  نساجي  صنعت  به  زیادی 
مي شود.  ثابت  دوره  آن  پارچه هاي  زیبایي  مظهر 
از موضوعاتي که در منسوجات دوره مغولي دیده 
حواشي  با  پارچه ها  تزئیني  اصول  شیوه  مي شود 
است و این سبک در آن دوره در تمام نواحي عالم 
اسلامي شایع شده و بافندگان از آن پیروي کرده اند 
اما حاشیه قماش ها در دوره مغول رنگ شده و در 
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است؛  گردیده  ملحوظ  منظره  زیبایي  و  تنوع  آن 
بعضي از آن ها با خطوط هندسي مستقیم یا منکسر 

و یا متقاطع زینت یافته اند. 
چنگیزخان قبل از حمله به ایران، راه هاي تجارتي را 
امن کرده بود و محافظیني )قرقچي( براي حمایت 
کارواني  منازل  در  ایشان  با  و مساعدت  کاروانیان 
ایران تبادل  با  گماشته بود و بسیار علاقه مند بود 
با  مسلمان  تجار  از  نفر  سه  باشد.  داشته  تجارتي 
پارچه هاي  و  قیمتي  زربفت  پارچه هاي  از  مقداري 
و  خرگاه  و  خیمه  و  زیبا  و  دار  نقش  ابریشمي 
چادرهاي عالي مخصوص سلاطین نزد  چنگیزخان 
بسیار  قیمت  به  را  ایشان  امتعه  رفتند. چنگیزخان 
کوشید  ایشان  اکرام  در  فوق العاده  و  خرید  خوب 
با فرستادگان  را  از تجار و رعیت خود  و جماعتي 
خوارزمشاه  ممالک  به  کرده  مسلمان  تجار  همراه 
نمود  و سفارش  فرستاد  کالا  تبادل  و  براي خرید 
حسن رفتار خود را کنترل نمایند. نسج پارچه هاي 
ایران  در  نیز  مغول  استیلاي  از  قبل  که  قیمتي 
رواج کلي داشت درعهد ایلخانیان نه تنها مراحل 
از پیش  زیادتر  بلکه رونق آن  را طی کرد   ترقي 
تبریز،  این کار در  شد و کارخانه هاي متعدد براي 
و  شیراز  شوشتر،  طوس،  مرو،  بغداد،  گرجستان، 
نیشابور وجود داشت و مغولان، پیشه ورانی که در 
کوچ  خروم  قرا  و  مغولستان   به  بلاد  فتح  ابتداي 
پارچه بافي  استادان  از  عده اي  مخصوصاً  مي دادند 
را که در بافت منسوجات زرکش و زربفت مهارت 

داشتند اختیار مي نمودند. 

تصویر شماره یک- عاقبت سلطان محمد خوارزمشاه 

تصویر شماره یک، عاقبت سلطان محمد خوارزمشاه 
در جریره آبسکون را نشان مي دهد. خوارزمشاه در 

این موقع بیمار بود. وی چند روز در جزیره آبسکون 
ایام را به محنت و رنج به سر برد و مرضش روز به 
روز شدت مي کرد و از قضا در همین ایام خبر رسید 
که مغول در مازندران، قلعه اي را که پناهگاه حرم و 
فرزندان او بوده تسخیر کرده، پسران کوچک او را 
کشته اند و زنان اندرون او را اسیر کرده و برده اند. 
وی تاب آن همه مصیبت نیاورد و در سال 617 در 
جزیره آبسکون جان به جان آفرین تسلیم کرد در 
حالي که کفن نداشت و از پیراهن یکي از همراهان، 
کفنی برای او ساختند.کسي که روزگاری آن چنان 
مغرور و متکبر بود که هیچ کس را براي مشورت 

قبول نداشت.

عاقبت ترکان خاتون 
امراء،  آنکه  از  بعد  خوارزمشاه  مادر  خاتون  ترکان 
ملوک و اعیاني را که در خوارزم محبوس بودند؛ به 
قتل رسانید از آن دیار از راه صحرا با حرم و فرزندان 
خرد خوارزمشاه و نظام الملک ناصرالدین محمدبن 
صالح از خراسان به مازندران آمد و در قلعه ایلال 
گردید.  متحصن  لاریجان  ولایت  قلاع  از  )لال( 
اوایل سال 617 محاصره  را در  قلعه  این  مغولان 
کردند و چهار ماه آن را در حصار داشتند. به واسطه 
فقدان آب ،ترکان خاتون و نظام الملک وزیر ناچار به 

تسلیم شدند.
حرم  و  وزیر  نظام الملک  و  خاتون  ترکان   مغول، 
در  که  چنگیزخان  پیش  را  خوارزمشاه  فرزندان  و 
حوالي طالقان بود فرستاد و او نظام الملک و پسران 
و  رسانید  قتل  به  در 618  را  خوارزمشاه  خردسال 
ترکان  با  را  خوارزمشاه  خواهران  و  زنان  دختران، 
خاتون یک جا نگاه داشت و امر مي داد که در موقع 
کوچ با آواز بلند بر فوت خوارزمشاه ندبه کنند و چون 
سلطان جلال الدین منکبرني را هم در حوالي شهر 
سند منهدم نمود، حرم هاي او را نیز اسیر کرده با 
زنان اندرون خوارزمشاه به قرا قروم فرستاد. ترکان 

خاتون سرانجام در سال 630 وفات یافت.
نشان  را  خاتون  ترکان  اسیري   ،2 شماره  تصویر 
مي دهد. ترکان خاتون مادر خوارزمشاه اگرچه زني 
قنقلي  ترکان  با  قرابت  به واسطه  بود ولي  تدبیر  با 

رأي  استبداد  و  کارها  در  ایشان  دادن  دخالت  و 
سبب عمده خرابي کار خوارزمشاه گردید. این زن 
در خونریزي و عیاشي نیز جسور بود و غالباً امراي 
نواحي را که پسرش اسیر مي کرد و خوارزم مي آورد 
شبانه در رود جیحون مي انداخت تا ملک پسرش 

بي زحمت باشد! 
از آب جیحون  گذشت پسر خود  همین که چنگیز 
)تولي( را به خراسان مأمور مي نمود و تولي طی سه 
ماه، تمام بلاد خراسان را از حدود مرو الرود تا بیهق 
)سبزوار( و از نساء و ابیورد تا هرات را یکي یکي 
تسخیر و سراسر آن کشور آباد و پر جمعیت را به 

روزگار ماورالنهر نشاند و نابود کرد. 
مرو شاهجان، پایتخت سلطان سنجر بود. در عهد 
حکومت او دارالملک خراسان و از معتبرترین بلاد 
ایران شمار مي رفت، آبادي و اعتبار آن تا آنجا بود 
که گویند ملاکان و دهقانان آن از نظر توانگري با 
امراء و ملوک هم سطح بودند، مانند جرجانیه اهل 
مدارس  در  و  بودند  آنجا مجتمع  در  و فضل  علم 
ایام  آن  خصوصي  و  عمومي  هاي  کتابخانه  و 

مي گذرانیدند. 
یا قوت حموي مي گوید: »مرو را در سال 616 ترک 
گفتم، در این موقع در آن شهر ده خزانه از کتب وقفي 
وجود داشت که من در دنیا نظیر آن ها را نه از جهت 
کثرت کتب و نه از لحاظ خوبي نسخ ندیدم. از آن 
جمله دو کتابخانه بود در جامع شهر یکي به نام خزانه 
العزیزیه که آن را عزیزالدین ابوبکر عتیق زنجاني یا 
ابي بکر وقف کرده بود. این شخص در  عتیق بن 
ابتداي امر در بازار مرو به فروش میوه جات و ریحان 
ایام مي گذراند و سپس به باده فروشی پرداخت و در 
دستگاه سنجر مقامي بلند یافت. در این کتابخانه 

داشتند  نساجی  صنعت  به  زیادی  توجه  مغول ها 

دوره  آن  پارچه هاي  زیبایی  مظهر  از  توجه  این  و 

ثابت می شود. از موضوعاتی که در منسوجات دوره 

پارچه ها  مغولی دیده می شود شیوه اصول تزئینی 

با حواشی است و این سبک در آن دوره در تمام 

نواحی عالم اسلامی شایع شده و بافندگان از آن 

پیروي کرده اند

 45 شماره 165    شهریور 95  



كتابخانه  داشت.  وجود  كتاب  جلد  هزار  حدود 12 
ديگر خزانه الكماليه نام داشت و درست نمي‌دانم 
ديگر  یکی  به يكست.  دارالكتاب منسوب  ابن  كه 
از كتابخانه‌هاي مرو كتابخانه شرف‌الملك مستوفي 
ابوسعيد محمدبن منصور است. و ابن‌مستوفي سال 
494 وفات يافت و مذهب حنفي داشت. ديگر خزانه 
كتاب نظام‌الملك حسن‌ابن اسحق در مدرسه او و دو 
كتابخانه متعلق به خاندان سمعاني و خزانه ديگري 
در مدرسه عميديه و خزانه‌الضميريه، دسترسي به 
اتفاق  اين كتابخانه‌ها بي‌نهايت آسان بود و كمتر 
بيشتر  يا  مي‌افتاد كه در منزل من دويست مجله 
از آن‌ها بدون هيچگونه گروي نباشد؛ در صورتكيه 

قيمت اين مجلات بر 200 دينار بالغ مي‌شد. 
من در اين شهر به خوشي تمام مي‌خراميدم و از 
محبت  چنان  و  ميك‌ردم  فيض  كسب  آن  قواعد 
آن در دلم جاي گرفته بود كه ياد اهل و عيال و 
ذكر ساير بلاد را از خاطر بيرون برده بودم. غالب 
فوايد اين كتاب و معلومات ديگري كه گرد آوردم 
اگر  این خزاين چيده شده.  از خرمن  است  خوشه‌ 
اين شهر به جنگ تا‌تارها نمي‌افتاد و رو به ويراني 
نمي‌رفت تا دم مرگ آن را ترك نمي‌گفتم... )ترجمه 

از معجم‌البلدان صفحه 502 و 510 ، جلد چهارم(

مرگ جوچي و چنگيزخان
بعد از رسيدن به اردوگاه اجدادي، چنگيز چون خبر 
عصيان پادشاه ولايت تنگ فوت )تنگت( واقع در 
شمال تبت را شنید، مصمم به اردوكشي شد،  پس 
از تهيه كار خود به آن سرزمين رفت و در نتيجه 

نمود  مغلوب  را  آن ولايت  پادشاه  جنگ عظيمي، 
و جمعيت بسياري از سپاهيان او را كشت ولي در 
همان حدود بیماریش شدت یافت و در تاريخ 624 
در سن 72 سالگي از دنیا رفت و جهان را از وحشت 
و عذاب راحت کرد. شش ماه قبل از فوت چنگيز 
قبچاق  دردشت  نيز  او  ارشد  پسر  )توشي(  جوجي 

جان سپرد و جهان را آسوده كرد. 

تاريخ در باب چنگيز 
چنين  ثقات(  از  ناصري  طبقات  كتاب  )صاحب 
در  كه  وقتي  چنگيزخان  است:»  كرده  روايت 
خراسان آمده بود مردي بود بلند بالا، قوي بنيه، 
شده،  سپيد  و  كشيده  روي  موي  جثه،  شگرف 
عقل  و  زيركي  و  جلادت  غايت  در  چشم،  گربه 
و دانايي و هيبت، قتال و عادل و ضابط و خصم 
شكن و دلير و خونريز و خوانخوار« منك هونك 
چين  امپراطوران  طرف  از   618 سال  در  كه  نيز 
شكل  همين  به  تقريباً  بود  آمده  وی  نزد  جنوبي 
او را وصف ميك‌ند. چنگيز كيي از خونخوارترين 
تاريخ  در  كه  است  جهانگشتاياني  بي‌رحم‌ترين  و 
نام آن را ضبط كرده‌اند. شايد در هيچ عهد و در 
ايام لشگركشي هيچ فاتحي به آن اندازه صدمه و 
چنگيز  كه  به‌خصوص  باشد،  نداده  روي  مصيبت 
قتل  براي  و  بوده  سختك‌ش  و  يكنهك‌ش  خيلي 
عام كي شهر عظيم و نابود ساختن چندين كرور 
نفوس و كشتار زن و طفل و عاجز به یک اشاره 
اقرار كرد كه  بايد  ولي  نداشت  لب هيچ مشكلي 
سرزمين‌هاي  آن  اداره  و  ممالك  همه  آن  فتح 

و  كفايت  و  لياقت  و  هوش  داشتن  بدون  وسيع 
كارداني امكان‌پذیر نبود. 

تمام سعي او در ابتداي امر باز كردن راه تجارتي و 
طريق كارواني قديم بين ايران و چين )راه ابريشم( 
تاتارها كه  اويغور و قراختايي و  اقوام  برانداختن  و 
راه‌ها  ناامني  موجب  و  كاروان‌ها  آمد  و  رفت  مانع 
شده بودند، بود و به همين نيت اقدام كرد؛ وقتيك‌ه 
با ممالك خوارزمشاه هم مرز شد به سلطان محمد 
شرايط ادب و احترام را رعايت كرد ولي اقدام اين 
شكستن  و  قراختايي  دولت  دربرانداختن  پادشاه 
سدي كه بين ممالك اسلامي و خاك اقوام تاتار 
و مغول وجود داشت و غرور و عجيب و سوء رفتار 
او با فرستادگان چنگيز و خيال تسخير چين و غيره 
باعث  و  كرد  فراهم  را  مغول  خان  موجب غضب 

هجوم او به ممالك اسلامي شد. 

مشاورين چنگيز
از  كشوري  و  لشگري  امور  باب  در  چنگيزخان 
بسيار  استفاده  اطلاع  ارباب  و  راهداران  مطلعين، 
اين جماعت  از  او  اردوي  ميك‌رد و همه وقت در 
عده‌اي بودند مخصوصاً تجار و كاروانيان مسلمان 
به‌واسطه  و  مي‌رسيدند  است  دور  ممالك  از  كه 
مغولستان  خارج  بلاد  احوال  از  زياد  مسافرت‌هاي 
معلومات بسيار داشتند و به چنگيزخان در اين مورد 

خدمت فراوان ميك‌ردند.  
در اينجا بايد متذكر شد كه سرمايه‌داران، طراحان، 
نسبتاً  كه  نساجي  صنعت  كارگران  و  صنعتگران 
پارچه  توليد  و  تهيه  براي  قبولي  قابل  سرمايه 
داشتند در تمام شهرهاي ايران به مخاطره افتاده‌، 
سرمايه‌هاي خود را به جاهاي امن مي‌فرستادند، 
وحشت  و  مضطرب  مرتباً  آن‌ها  خانواده  و  خود 
زده بودند، از جايي به جايي ديگر كوچ ميك‌ردند 
با  بگسترانند  را  توليد  سفره  كه  مي‌آمدند  تا  و 
كوچكترين خبر به وحشت افتاده و آن‌ها را جمع 
و  فكر  بر  منظره‌اي  چنين  ديد  بايد  ميك‌ردند. 
خلاقيت توليد چه اثرات مضري ايجاد مي‌نمود و 
اگر كسي مبادرت به توليد ميك‌رد با چه و رنج و 

عذابي مواجه بود.

تصویر شماره دو- اسیری ترکان خاتون 
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